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چکيده
حضرت مولانا از برجسته ترين شاعران «اعتراض» و از مصلحان 
متفكر و روشن فكر دنياست كه در حكايات مثنوى در كنار طرح 
مباحث ناب عرفانى با شگردهاى گوناگون، انتقاد خود را از طبقات 
مختلف عصر خويش نشان داده است. نگارنده در اين مقاله سعى 
ــت نوع نگاه و نحوه ى برخورد او را با مفاسد، رياكارى ها،  كرده اس
ــندى ها و طبقات  ــا، خودپس ــل و حماقت ه ــا، جه ناهنجارى ه
برجسته ى اجتماع، كه به شكل داستان هاى طنزآميز در مثنوى 

بيان فرموده است، از زواياى گوناگون تحليل و بررسى كند.

کلید واژه ها:
مولوى، طنز، حكايت، بى تمييزان، انتقاد، مثنوى.

مقدمه
ــار او به ميان مى آيد، بى درنگ  ــخن از مولوى و آث وقتى س
ــكل  ــه در ذهن بيش تر مخاطبان ش ــتين مفهومى ك نخس
ــاعران صاحب سبك و  ــق و عرفان است اما ش مى گيرد، عش
ــهادت تاريخ و ادبيات تك بعدى  ــته به ش سخن وران برجس
ــى زندگى را لازم و  ــد و همواره بعد فردى و اجتماع نبوده ان
ــاى فردى باعث آلودگى  ــتند. بزهكارى ه ملزوم هم مى دانس
ــلب زندگى  جامعه و ناهنجارى هاى اجتماعى نيز موجب س
سالم از آن است. سخن سرايان توان مند با مشاهده ى هريك 

از اين بى ارزشى ها زبان به انتقاد و اعتراض مى گشايند.
بخش عظيمى از شاهكارهاى شعر جهان، شعر «اعتراض» 
است: شعر خيام اعتراض است به كارگاه خلقت؛ شعر حافظ 
اعتراض است به كارگاه خلقت و كار محتسب؛ شعر سنايى در 

قلمرو زهد و مثل غالباً شعر اعتراض است. 
(شفيعى كدكنى، 1376: 40)

مولانا نيز از اين قاعده مستثنا نيست. او در مثنوى به خوبى 
نشان داده است كه به شدت نگران دنياى پيرامون خود است؛ 
از همين رو با ناروايى هاى اجتماعى و بيداد حكام و فساد اخلاقى 
ــن و در يك كلام، با  ــان و علماى دي ــات، رياكارى صوفي قض
ناهنجارى هاى جامعه ى خويش در ستيز سختى است. او بدون 
اين كه در طعن و لعن اشخاص و مقامات، كوچك ترين كينه ى 
شخصى داشته باشد، با انتقاد از زشت كارى هاى يكايك عناصر 
ــيارى از واقعيت هاى اجتماعى زمان  اجتماعى عصر خود، بس
خويش را نشان مى دهد. شايد از تفاوت هاى حضرت مولانا با 
ديگر منتقدان بزرگ سياسى و اجتماعى در عالم شعر ازجمله 
«سنايى غزنوى»1، بيان طنزآلود و روايت داستانى موضوع باشد. 
او در اثناى حكايات دل نشين مثنوى و در كنار تعليمات ناب 
عرفانى، با استفاده از سلاح زهرآلود طنز به مقابله با پليدى هاى 
ــت. از آن جا كه نقدهاى وى كاملاً به  اجتماعى قيام كرده اس
ــخصى بوده اند و در همه ى آن ها هدفى والا،  دور از اغراض ش
يعنى اصلاح امور جامعه، دنبال مى شود، توان مندى و موفقيت 
او در نوع ادب انتقادى نيز مثال زدنى است. مولوى مانند پزشكى 
حاذق علت بسيارى از مسائل را در پيكره ى اجتماع مى يابد و 
با تيغ تيز نقد آن را جراحى مى كند و با تجويز نسخه اى بدون 

هيچ پروا و تكلفى2 به درمان و التيام آن مى پردازد.
ملاى روم بيش تر انتقادات خود را در لباس طنز و به شيوه ى 
حكايت و تمثيل در مثنوى معنوى مطرح كرده است؛ بيش تر 
ــر، از نظم و نثر،  ــل از مولانا در كتب ديگ ــتان ها قب اين داس
ــكلى كه با  ــد و او در اركان اغلب آن ها، به ش ــود بوده ان موج
ــب باشد،  مقاصد عرفانى، تربيتى، اخلاقى و دينى وى متناس
تصرف كرده و در كيفيت موضوع، زمان، مكان و قهرمانان آن 

حكايت تغيير اساسى داده است.

فريدون شيرازى
ككارارشنشناساس ا ارشرشرشد د 
ف ف فارارسىسى ززبزبانان و و ا ادبدب

وو د دبيبير ر دبدبيريرستستانانه ه ها ا 
و و ممرمراكاكز ز 
شيشيش د دانانشگشگاهاهىى ى و و  پپ
د دانانشگشگاهاه آ آزازادد  مدمدرسرس
پيپيامام ن نورور ع عجبجب ش شيرير
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جلال الدين محمد در برخى از داستان ها، كه تعدادشان هم 
ــت، سيماى يك شاعر و متفكر واقع گرا (رئاليست) را  كم نيس
دارد و اين هنگامى است كه به زندگى و روزگار خود نظر دارد 
و احوال اجتماعى مردم زمان را تجزيه و تحليل مى كند و در 
ترازوى عقل قرار مى دهد. بدين هنگام است كه چهره ى معلمى 
سخت گير و مصلحى روشن ضمير و باريك انديش را مى يابد كه 
كارهاى نارواى افراد جامعه را به سختى نكوهش مى كند و هيچ 
لغزشى را مورد اغماض قرار نمى دهد.      (وزين پور، 1371: 43)

ــخصيت هاى زيادى از  ــتان هاى انتقادى مثنوى، ش در داس
طبقات مختلف اجتماعى با اخلاق و منش هاى گوناگون ايفاى 
نقش كرده اند تا او بتواند تمام دردهاى اجتماعى، از خودبينى 
گرفته تا ستم كارى، فقر و تهى دستى، نادانى، غرور و... را مورد 
ــى و انتقاد قرار دهد. با عنايت به اين كه هدف ما در اين  بررس
مقال بررسى اجمالى حكايت هايى از مثنوى است كه اولاً رنگ 
و بوى كاملاً سياسى و انتقادى دارند و متوجه سروران بى تمييز 
جامعه اند و ثانياً به شيوه ى طنزگونه بيان شده اند، بنابراين به 

بحث و تحليل مختصر مهم ترين اين موارد مى پردازيم.

بحث و تحليل
در يك بررسى كلى مى توان دريافت كه مولانا در داستان هاى 
ــكل صريح و واضح و خواه به زبان  طنز اجتماعى، خواه به ش
ــه قشر  ــمت س كنايى و نمادين، تيغ تيز انتقاد خود را به س
ــانه رفته است، اين سه طبقه ى  ممتاز جامعه ى آن عصر نش

اجتماعى عبارت اند از: 
الف) قاضيان بى اعتدال،  

ب) حاكمان بى تميز، 
پ) متشرعان بى صلاح.

الف) قاضيان بى اعتدال
قضاوت يكى از مشاغل بسيار حساس در جامعه است. قاضيان 
بنابه موقعيتى كه دارند، اگر از بينش كافى برخوردار نباشند 
و اسير اغراض نفسانى خود شوند، مسلماً اعتدالى در قضاوت 
نخواهند داشت. رشوه دادن و رشوه گرفتن يكى از پديده هاى 
ــت كه گريبان گير بيش تر اجتماعات بشرى بوده  ــتى اس زش
است و دستگاه هاى قضاوت نيز از اين شائبه آسيب هاى جدى 
ــمردن اين فساد اخلاقى درضمن  ــت ش ديده اند. مولانا با زش
ــاگرد احول» در دفتر نخست مثنوى به  داستان «استاد و ش
ــيوع فساد و  ــوم را يكى از عوامل ش زبان طنز اين پديده ى ش

گسترش ستم و ناهنجارى در جامعه مى داند.
ــت كه فاقد اعتدال در  ــى اس مقصود از دوبين [احوال] كس
قضاوت و دقت در مشاهده است؛ به درستى نمى نگرد و احوال و 
اوضاع را بى شائبه اى اغراض مورد داورى قرار نمى دهد (وزين پور 
1371: 130) در پايان اين حكايت مولوى هشدار مى دهد كه:

«چون دهد قاضى به دل رشوت قرار
نـاسد ظالــم از مظلوم زار؟»                  (335/1)3 كى ش

قصه ى «مفتون شدن قاضى بر زن جوحى» در دفتر ششم 
مثنوى نيز، هرچند كه براى تبيين اغراض ديگر مولوى عنوان 
شده است، نمونه ى بارز ديگرى از مسموم بودن دستگاه قضا و 
نمودارى از زبونى داورانى است كه بر اين مسند تكيه داده اند. 
زبونى در برابر نفس اماره، كه موجب احول شدن قضات است 
و آنان را از اعتدال روان و استوارى انديشه دور مى سازد، درد 

جان كاهى كه ذهن مولانا را به خود معطوف كرده است.

ب) حاكمان بى تميز
ــروران نالايق آشتى ناپذير است و چون بيش تر  مولوى با س
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ــى از بى كفايتى حكام مى داند، و در  دردهاى اجتماعى را ناش
سراسر مثنوى هيچ گاه با اين قشر سازگارى نشان نمى دهد. 
در داستان هاى او پادشاهان هرگز مدح و تحسين نمى شوند؛ 
زيرا او معتقد است كه «مى بلرزد عرش از مدح شقى» و براى 
همين است كه نه تنها سلاطين را ستايش نمى كند، بلكه هدف 
تير نكوهش و انتقاد قرار مى دهد. او در حكايت «منازعت چهار 
كس جهت انگور» رفتار خشونت آميز حاكمان جنگ طلب را 
ــى از خودخواهى ها، ميل به مالكيت، مال اندوزى و دليل  ناش
ضعف منطق و عدم حاكميت خرد در ميان مدعيان متخاصم 
مى داند. بى دانشى و جهل را اساس همه ى پيكارهاى جوامع 

بشرى و درنتيجه ناتوانى و بينوايى انسان ها مى شمرد:
مشت برهم مى زدند از ابلـهى

پر بدند از جهل و از دانش تهى                        (368/2)
ــتان «مطرب با امير مست» در دفتر ششم مثنوى نيز  داس
خود حكايتى دل كش از بيان درد نادانى و شاهد صدقى است 
بر بى كفايتى برخى از امرا و حكام به ويژه سلاطين غزنوى و 
سلجوقى كه در سايه ى شمشير به امارت رسيده و از انسانيت 
ــمردن  و درك هنر و معرفت بويى نبرده بودند. خنياگر با ش

اوصاف امير خود مى گويد:
من ندانـم كه تو مــاهى يا وثن؟

من ندانم تا چه مى خواهى ز من؟                       (704/6)
ولى حاكمى كه مستى را دين دارى نام نهاده و بى ادبى كه 
ــت مى خواند، با پرخاشى نشان  خود را دانش پرور و ادب دوس
ــرت و  ــاعران را تنها براى آرايش مجالس عش مى دهد كه ش
ــام و پيروزى هاى خود به صورتى مبالغه آميز  درنهايت، ثبت  ن
ــعور و معرفت دانش و هنر كاملاً تهى  ــوازد و چون از ش مى ن
ــنگين تلقى  ــم» گفتن مطرب را جرمى س ــت، «نمى دان اس

مى كند و با خشم و ناسزاى چاروادارى مى گويد:
آن بگو اى گيج كه مى دانى اش

ــش                         (714/6) مى ندانم مى ندانم در مك
ــرانجام اين قصه ى طنزآميز، آرزويى جز مرگ  مولانا در س
براى چنين سروران نالايقى ندارد. او از زبان خنياگر مى گويد 
كه تا زنده اى اين را درك نخواهى كرد؛ بنابراين، بمير تا مرگ 

اين رموز را به تو بياموزد:
در نوا آرم به نفى اين ســـاز را

چون بميرى مرگ گويد راز را                          (722/2)
از ديگر حكايات طنز و انتقادى ـ سياسى ملاى روم، داستان 
ــخصى  ــت. ش «خرگيرى» در دفتر پنجم مثنوى معنوى اس
هراسان و رنگ پريده وارد خانه ى كسى مى شود؛ صاحب خانه 
علت ترس و آشفتگى وى را جويا مى شود؛ مرد پاسخ مى دهد:

گفت: بهر سخره ى شاه حرون
خر همى گيرند امروز از برون                         (2541/5)
وقتى صاحب خانه از استدلال او شگفت زده مى شود، پاسخى 

مى شنود كه بسيار دل گزا و دردآور است:
چون كه بى تمييزيانمان سرورند

ــر برند                      (2545/5) صاحب خر را به جاى خ
ــت كه اميران و  ــيار زيبا، عميق و كوبنده اس حكايتى بس
ــلط شده اند، به  ــاهان بى كفايت را كه بر جان مردم تس پادش

شدت نكوهش و انتقاد مى كند.
انتقاد از حكام خودسر، كه مال و ملك رعيت را از آن خود 
ــرگاه اراده كنند مى توانند اموال آنان را تصرف  مى دانند و ه
كنند در آشفته بازارى كه پديد مى آورند، ستم ها روا دارند و به 
كارهاى ناستوده دست يازند. از آن رو كه خود مردمى نادان، 
ــان نيز افرادى هول ناك و  تجاوزگر، و بى تميزند، كارگزارانش
ظالم اند و بس بيدادگرى ها مى كنند؛ چنان كه به جاى ضبط 
ــگفتى و اعتراض  ــتور را بگيرند، جاى ش ــتور، خداوند س س

نخواهد بود. (وزين پور، 1371: 47)
متأسفانه از چنين قصصى مى توان دريافت كه نه تنها در تاريخ 
ــرزمين ما تجاوز به حقوق مردم امرى طبيعى و عادى بوده  س
است، بلكه مردم نيز بدين تعدى ها خو گرفته بودند. اراده ى افراد 
در جوامع بشرى خواه ناخواه تابع اميال فرمان روايان و زورگويان 
بوده است. تسليم شدن بى چون و چرا به اين مقررات، حاصلى 
ــاد و بى منطقى و فقر اقتصادى و  جز زيان و تباهى و رواج فس
مهم تر از آن، محروميت فرهنگى نداشته است. خود مولانا در 
دفتر دوم مثنوى و با زبان طنز در داستان «جوحى و آن كودك 
كه در پيش جنازه ى پدر خويش نوحه مى كرد» به استوارى و 
زيبايى هرچه تمام تر موضوع فقر و فاقه ى اجتماعى و فرهنگى 
جوامع را به تصوير كشيده است. آن گاه كه حاكمان مستبد و 
مردم تسليم بى قيد و بند آنان باشند، منزل آسايش آحاد جامعه 

مسكنى خواهد بود كه حضرت مولانا چنين توصيف مى كند:
نى حصــير و نه چراغ و نه طعــام

نه درش معمور و نه صحن و نه بام                  (3127/2)

پ) متشرعان بى صلاح
بخش ديگرى از داستان هاى طنزآميز مثنوى، انتقاد از مدعيان 
آگاهى و پرهيزگارى است. نكوهش متشرعانى كه در سايه ى 
منصب حكومت يا لباس شريعت و طريقت با عُجب و رياكارى 
انقياد دين و ترويج مذهب مى كنند. اين افراد يا از كارگزاران 
ــبان اند يا از صوفى نماهايى  و عمال حكومتى هم چون محتس
ــتند كه حتى از ظاهر شريعت هم اطلاع چندانى ندارند.  هس
ــتفاده از  ــريعت و سوء اس اينان در حمايت دربار و با لباس ش
ناآگاهى اقشار جامعه، كه خود ناشى از استبداد شديد فرهنگى 
ــت، با نام مذهب ريشه ى آن را هدف گرفته اند. ناصالحان  اس
ظاهرالصلاحى كه با دام نهادن و سر حقه وا كردن، هدفى جز 
بر تحقق بخشيدن به اميال ننگين خود ندارند و توبه فرمايانى 

كه در پناه نقاب دين «صد كار ديگر مى كنند».4

ملاىلاى ر روموم ب بيشيشت تر ر 
انانتقتقاداداتات خخودود ر راا 
دردرل لباباسس طنطنزز 
و و بهبه ش شيويوهه ى ى 
حكحكايايت ت  و و تمتمتمثثيثيل ل 
دددرر ر مثمثنونوى ى معمعنونوىى ى 
مطمطررحرح ك كرردردهه 
اساستت؛ت؛ب ب بيشيشيشت تر ر 
ياياينن ن داداستستانانانه ه ها ا 
زازاز م مولاولانانانا د در ر  قبقبل ل 
ككتبتب د ديگيگيگرر،ر، ا ازز ز نظنظنظم م 
ووو ن نثثرثر، ، موموموجوجوجود د 
د د درر ر  بببودوده ه ااناند د و و اواواو
اراركاكان ن غاغاغلبلبلبآ آ آن نن ههاها، ، 
بهبه شش شكلكلىى ى ككهكه ب با ا 
مقمقاصاصد د عرعرفافاننىنى، ، 
ترتربيبيبيتىتى، ، خاخاخلالاقلاقى ى و و 
نتنتناساساسب ب ب  ددينينىى ى وىوىوىم م م
،د،د،ت ت تصرصرصرفف ف  ببباشاشاش
كركركردهدهده و و و د در ر كيكيكيفيفيفيت ت ت 
ممموضوضوضوعوعوع، ، زمزمزمانانان، ، 
رهرهرمامامانانانن ن  مكمكمكانانان و و ق ق
كحكحكاايايت ت تغتغتغييييير ر  آآنن ن 
هدهده ا اسستست ساساسى ى دادا اساس



بخش ديگرى 
از داستان هاى 

طنزآميز 
مثنوى، انتقاد از 

مدعيان آگاهى 
و پرهيزگارى 
است. نكوهش 

متشرعانى 
كه در سايه ى 

منصب حكومت 
يا لباس شريعت 

و طريقت با 
عُجب و رياكارى 

انقياد دين و 
ترويج مذهب 

مى كنند. اين افراد 
يا از كارگزاران 

و عمال حكومتى 
هم چون 

محتسبان اند يا 
از صوفى نماهايى 

هستند كه حتى 
از ظاهر شريعت 
هم اطلاع چندانى 

ندارند. اينان در 
حمايت دربار و 

با لباس شريعت 
و سوء استفاده 

از ناآگاهى اقشار 
جامعه، كه خود 

ناشى از استبداد 
شديد فرهنگى 

است، با نام 
مذهب ريشه ى 

آن را هدف 
گرفته اند
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ــارزه با پليدى هاى  ــون مولوى مب ــراى ملاى مصلحى چ ب
ــرى از اجتماع  ــت؛ هر قش اجتماعى يك اصل انكارناپذير اس
كه به ناهنجارى دست بزند، هدف تير زهرآگين طنز و انتقاد 
وى قرار خواهد گرفت؛ خواه عوام الناس باشد و خواه زاهدى 
ملبّس به لباس خود مولانا و خواه مأمور منكراتى كه ابلاغيه ى 

رسمى در امر به معروف و نهى از منكر دارد.
يكى از حكايت هاى دل نشين مثنوى در دفتر سوم، داستان 
ــى كردن» آن  ــغال در خم رنگ و ادعاى طاووس «افتادن ش
ــدازد و پس از  ــغالى خودش را در خم رنگ مى ان ــت. ش اس
ــا مى كند كه «اين منم طاووس  چندى بيرون مى آيد و ادع
ــده»؛ در اين قصه ى تمثيلى، مولانا رفتار صوفيان  عليين ش
ــت و گزافه گو را به صورت نمادين به  ــند و ظاهرپرس خود پس
ــيرين خود عنوان مى كند كه  نمايش مى گذارد. او با زبان ش
اينان بهره اى از كمال ندارند و تنها با ناراستى و حيله، منزلت 
دروغين يافته و با فريفتگى دنيوى، خود را مظهر لطف الهى 

و فخر دنيا و ركن دين معرفى مى كنند:
«كر و فر و آب و تاب و رنگ بين

فخر دنيا خوان مرا و ركن دين»                     (769/3)
ــازى آنان توصيه  ــكار كردن لاف و حقه ب ــى مولانا با آش ول
ــدنماها فقط و فقط براى  ــيد و دروغ اين مرش مى كند كه ش
به دست گرفتن هدايت مردم و فخر فروختن به ديگران است:

«شــيد كردى تا به منـبر برجـهى
تا ز لاف اين خلق را حسرت دهى»                    (728/3)

ــتگى مردان  ــرانجام نتيجه مى گيرد كه كمال و شايس و س
حق با ادعاهاى توخالى ميسر نمى شود بلكه آن را تجليات و 

نشان ديگرى است:
«خلعت طـاووس آيد ز آســـمان

كى رسى از رنگ و دعوى ها بدان؟»                    (777/3)
ــه در دفتر  ــدو در نماز»، ك ــدال چهار هن ــتان «ج در داس
ــت، انتقاد مولانا از حماقت و خودبينى  دوم مثنوى آمده اس
متشرعان و محتسب نماهايى است كه داعيه ى ارشاد ديگران 
ــدن  ــتن عيب و مرتكب ش ــد و مردم را به خاطر داش را دارن
ــد كه همان عيب و  ــتباهى نكوهش مى كنند و نمى دانن اش
اشتباه در خود آنان نيز هست. حتى در بيش تر موارد، مرتكب 
شدن عيب نكوهش گر بسى بيش تر از خطاى نكوهش شونده 
است. هندوى اول در سر نماز حرف مى زند و نمازش را باطل 
ــد و يار او با ايراد گرفتن بر وى باعث ابطال نماز خود  مى كن
مى شود. هندوى سوم با طعنه زدن بر رفيق قصد ارشاد وى را 
ــته مى شود و نفر چهارم نيز به همين  دارد كه نمازش شكس

شكل با نادانى نمازش را از دست مى دهد.
در اين داستان، مولوى با توجه به آيه ى مباركه ى «أتأمِرونَ 
وـنَ انَفُسَكُم»5، در نتيجه گيرى حكايت با  النّاسَ باِ البّرِ و تنَسُـ
تقبيح رذيلتى به نام عيب جويى و عيب گويى به مطلب بسيار 

جالبى اشاره مى كند و آن اين است كه عيب گويان گمراه ترند:
«پس نماز هر چهـاران شد تبـاه

عيب گويان بيش تر گم كرده راه»                    (3033/2)
ــتان طنزآميز سياسى اجتماعى مثنوى كه در  آخرين داس
ــت و  ــى مى كنيم، مناظره ى دل كش «مس ــن مقال بررس اي
ــت. اين حكايت  ــب» در دفتر دوم مثنوى معنوى اس محتس
ــؤال و  ــت كه در آن س ــع از مناظرات انتقادى مولاناس درواق
ــده و علاوه بر معناى  جواب ها دقيقاً به صورت رندانه طرح ش
ــيار ظريفى در آن  ــارات، كنايات و تلميحات بس ظاهرى، اش
به كار گرفته شده است؛ به خاطر همين ظرافت به كار رفته در 
آن، اين مناظره حاوى مطالب بسيار ريز و درشت اجتماعى، 

سياسى و دينى و فلسفى و اخلاقى است.6
نكته ى قابل تأمل اين مناظره، اين است كه گويا مصلحان 
اجتماعى آن گاه كه با سانسور شديد حكومت و خفقان حاكم 
بر جامعه روبه رو مى شدند، با ارتكاب جرم تصنعى، توجهات 
ــكل دادن مناظره اى با  ــه خويش جلب مى كردند تا با ش را ب
ــاد از كج رفتارى ها،  ــى و حكومتى، ضمن انتق ــوران دين مأم
ــيارى از مسائل و فضايل اخلاقى و دينى فراموش شده را  بس
نيز گوش زد كنند؛ بنابراين، خوابيدن آن مرد در كنار ديوار و 
ــود كوزه در كنار او اين احتمال را تقويت مى كند؛ به ويژه  وج
با در نظر گرفتن اين مهم كه مولوى اين مناظره را در اثناى 
ــتانى آورده كه مربوط به يكى از عقلاى مجانين است و  داس

به طور عمدى در آغاز داستان اشاره مى كند:
محتسب در نيمه شب جايى رسيد

ـــته ديد                  (2378/2) در بن ديـوار مردى خف
درحالى كه مى توانست بگويد «در بن ديوار مستى خفته ديد».

از انتقادات شديدى كه مولانا در بيتِ:
گفت مست اى محتسب بگذار و رو

از برهــنه كى توان بردن گـــرو؟                   (2397/2)
ــرع و مدعيان متظاهر مى كند، علاوه بر  متوجه حكام متش
ــا در جامعه ى آن زمان، اشاره به  ــند ارتش طرح پديده ى ناپس
گسترش فقر و ندارى اكثريت مردم است. او با بيان اوضاع زشت 
اجتماعى و سياسى جامعه ى آن عصر، علت اصلى همه ى مفاسد 
را در گسترش فقر فرهنگى و اقتصادى مى بيند. در جامعه اى 
كه شعار اصلى آن رياكارى و رشوه گيرى و سياست آن محروم 
كردن عوام الناس از ثروت هاى ملى و دردناك تر از آن ثروت علم 
و آگاهى است، مسلم است كه انتظار سالم زيستن تناسبى با 

عقل نخواهد داشت؛ چرا كه: «لا فَقرَ اشََدّ مِن الجَهلِ».7
ــادى انحرافات و  ــى و اقتص ــه هاى اجتماع ــا به ريش مولان
ــيارى از مجرمين  ــاى افراد جامعه نظر دارد. بس ناهنجارى ه
ــى را مى توان پيدا كرد كه به  معلول اند نه علت. والاّ كم تر كس
زندگى شرافت مندانه و حفظ نام و حيثيت خود بى اعتنا باشد.
(زمانى، 1381، ج 2: 165)


